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 پنالتی

لایحه «مقابله با انتشــار محتوای 
فضــای  در  واقــع  خــلاف  خبــری 
و  پدیدار شــدن   مجــازی»، چگونگی 
هنوز  آن،  پس گرفته شــدن  چگونگی 
جای بحث زیــادی دارد. اخیرا آقای 
دکتر یوســف پزشکیان (فرزند محترم 
رئیس جمهور) یادداشــتی را منتشــر 
کــرده و در آن توضیــح می دهد  این 
لایحه چگونه ســینه خیز ۹ لایه سیم 
خاردار دفاعــی هیئت دولــت را رد 
کــرده و بــه امضــای رئیس جمهور 
رســیده اســت. در حقیقــت، وزارت 
آن،  مطبوعاتــی  معــاون  و  ارشــاد 
وزارت ارتباطات، وزارت دادگســتری، 
پارلمانی،  معاونت  معاونت حقوقی، 
کمیســیون ویژه هیئــت دولت، خود 
هیئــت دولــت و بالاخــره معــاون 
رئیس جمهور و خــود رئیس جمهور، 
یکی پس از دیگری رو دست خوردند 
و لایحه از زیر دســت آنها رد شد، آن 

هم با دو  فوریت.
داستان شبیه آن است که یک تیم 
فوتبال داخل زمین خشــکش بزند و 
بازیکــن حریف یکی پــس از دیگری 
همــه را دریبــل بزند و آخر دســت 
توی دهانــه دروازه با روالی متفاوت، 
رئیس جمهور  آقــای  شــود.  متوقف 
شبیه دروازه بانی عمل کرد که مجبور 
اســت تــاوان بی توجهــی و خطای 
تیمش را بدهــد و پنالتــی را بگیرد. 
همه از گرفتن پنالتی خوشحال شدیم 
و برای دروازه بان هورا کشــیدیم؛ اما 
چه شــد که توپ از آن سوی میدان تا 
این سوی میدان بدون هیچ مقاومتی 

مسیر را طی کرد؟
نوشــته قابــل تأمل دکتر یوســف 
پزشــکیان گویای بلیه ای است که از 
دیرباز گریبان مدیریت کشور را گرفته 
اســت. در یــک کلمه، گویــا مدیران 
کشــور وقت برای اداره کشور ندارند 
(لطفا ایــن جمله را دوباره بخوانید). 
پس چه می کنند ایــن مدیران عزیز؟ 
عــرض می کنــم. بخــش زیــادی از 
وقتشــان را در مراســم های مختلف 
طــی می کنند. منکر ضــرورت برخی 
مراسم ها که جریان سازی مثبت دارند 
نیســتم، اما کشــور بدجــوری گرفتار 
رفتارهای ظاهری شــده است. در این 

زمینه بعدها خواهم نوشت.
بخش دیگــری از وقت مدیران به 
حل وفصل روزمرگی ها (با تشــدید ر) 
پنجشنبه  می شــود  شــنبه  می گذرد. 
و هفته تمام می شــود و می بینی که 
وقت وزیــر و معاونانــش طی هفته 
صــرف رفع مشــکلی شــده که یکی 
از مدیران کل هم می توانســت آن را 
حل کنــد. مدیران محترم خودشــان 
خوب می دانند که چقــدر از تکالیف 
قانونــی مربوط به تهیــه آیین نامه ها 
و شــیوه نامه های کلیــدی ماه  هــا بر 
زمیــن می مانــد و کار بــه دقیقه ۹۰ 
می رسد، در حالی که آنها تمام انرژی 
کاری شــان را برای امور روزمره تلف 
کرده اند. جلسات مهم و تعیین کننده 
از مدیرانــی تشــکیل می شــود کــه 
هر کــدام یک بغــل پرونــده امضایی 
بــا خودشــان آورده اند تا در جلســه 
امضا کنند  یا شــبیه چنیــن چیزی را 
در رایانه هــای قابــل حمــل با خود 
بار سرشان  آورده اند. چند دقیقه یک  
را بالا می آورند ببینند چه خبر اســت 
و دوباره برمی گردند سروقت کارهایی 
که با خودشان آورده اند. از اینکه کار 
را به مدیران زیردست بسپارند واهمه 
دارنــد اما از اینکه رودســتی شــبیه 
ماجرای لایحه مقابله بخورند ظاهرا 

تصوری ندارند.
از آن طــرف هــم که احــزاب یا 
تعطیل اند یا حواسشــان به مســائل 
محدود مورد علاقه خودشــان است. 
اگر احزابی داشــتیم که چشــم بیدار 
ملت بودند و دســت آنها برای رصد 
دســتگاه ها باز بود، چرا باید سه سال 
از طــرح یک موضوع مهــم بگذرد و 
در آخرین گام که لایحه دوفوریتی به 
مجلس می رســد صدای آنها درآید؟ 
در هــر صورت این دفعــه دروازه بان 
پنالتــی را گرفت؛ اما خوب اســت از 
ابتدا یارگیری ها درســت باشد تا رکب 

نخوریم.

مسعود پزشکیان صبح روز یکشنبه، ۱۹ مرداد، در نشستی با مدیران رسانه، 
به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار اظهار کرد: بر اصول کاملا معتقدم و باور 
دارم. همان گونه که اصول دین، بنیاد اعتقادات ما را شکل می دهد، در کنار آن فروع 
دین نیز وجود دارد و برخی مســائل حتی جزء فروع هم نیســتند و نباید بر سر آنها 
اختلاف ایجاد شــود، اما از اصول نباید کوتاه آمد. به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با 
اشــاره به تنوع دیدگاه ها و نظرات در جامعه گفت: مباحث مختلفی در این زمینه 
مطرح اســت و نمونه بارز آن را می توان در ســاختار یک خانواده مشــاهده کرد. 
فرزندان من حاضر بودند و هســتند در سخت ترین شــرایط مانند بمباران و جنگ 
۱۲ روزه همواره همراه من باشــند، اما در برخــی موضوعات، نظر متفاوتی دارند و 
حتــی با وجود همراهی فیزیکی، مخالفت و چالــش فکری خود را بیان می کنند. 
پزشکیان تأکید کرد: همه ما نظرات و دیدگاه های خاص خود را داریم و این تفاوت 
نظر امری طبیعی است. بحث بر سر این است که اصول را باور داشته باشیم که اگر 
کسی به اصول معتقد نباشد، موضوع متفاوت خواهد بود. رئیس جمهور با تأکید بر 
جایگاه رفیع رهبری در نظام سیاسی کشور، بیان کرد: مقام معظم رهبری ستون و 
پایه نظام هســتند و اگر موضوعی مطابق نظر ایشــان باشد، باید از آن تبعیت کرد. 
هیچ سیاســتی در ارتباطات بین المللی و مذاکرات، بــدون هماهنگی با رهبری از 
ســوی دولت مطرح و پیگیری نمی شود و این امر شعاری نیست، بلکه از اصول و 
بنیان های انســجام ملی و مبنای عمل دولت چهاردهم است. پزشکیان وحدت را 
اصل و محور همه مســائل کشور دانســت و گفت: اگر پایه ها و چارچوب انسجام 
ملی خدشه دار شود، کشور آسیب خواهد دید. مسائل فرعی در برابر اصل وحدت، 
اهمیت چندانی ندارد. در دوران جنگ و بمباران ها، دشمنان انتظار داشتند در کشور 
شــورش و اختلاف ایجاد شــود و امروز نیز همچنان به این مســئله دل بسته اند. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی تواند خود را حق مطلق و دیگران را 
کفر مطلق بداند. در جنگ ۱۲ روزه شــاهد بودیم حتی افرادی که در زندان بودند، 
برای دفاع از کشور بیانیه صادر کردند. باید دل ها را نسبت به دیگران و همسایگان 
گشود، با دشــمنان اصلی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله کرد و به جای 
انتظار برای ایجاد اختلاف، با اتحاد و همکاری همسایگان، دشمن را شکست داد. 
پزشکیان در ادامه با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده از سوی حاضران، گفت: 
چند مســئله ازجمله جابه جایی پایتخت مطرح شد، اما باید پرسید چگونه بدون 
برنامه ریزی و آینده نگری، تهران، کرج و حاشــیه های این شهرها توسعه یافته اند. 
امروز با کاهش ۴۵ درصدی بارندگی و خالی شدن پشت سدها، منابع آبی ما در حال 
نابودی است. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت یافتن راهکارهای عملی برای رفع 
ایــن چالش ها، افزود: باید به صورت مشــخص بپرســیم راهکار چیســت؟ آیا با 
شعار دادن، نقد کردن و ایجاد توقع می توان مشکلات را حل کرد؟ امروز طرح انتقال 
آب از طالقان در حال اجرا اســت، چرا که در تهــران، کرج و قزوین با بحران جدی 
آب رسانی مواجه هستیم و باید پاسخ گو باشیم. نمی توان آب را با تانکر جابه جا کرد 
و به درِ خانه مردم رســاند؛ امروز با بحرانی انکارناپذیر و جدی روبه رو هستیم که 
نباید به آسانی چشــم بر آن بست. پزشــکیان با انتقاد از سوءمدیریت های گذشته 
تصریح کرد: امروز باید پرسید با کسانی که مدیریت نکرده اند و عامل بروز مشکلات 
بوده اند، چگونه می توان مسائل را حل کرد؟ دولت اکنون با همکاری دانشگاهیان، 
فعالان محیط  زیست و دستگاه های اجرائی به دنبال یافتن راه حل برای این چالش 
اســت. حتــی دســتور دادم از آبیــاری چمن هــا و فضاهای ســبز در شــهرها و 
ســاختمان های دولتــی جلوگیری شــود تا در مصــرف آب صرفه جویی شــود. 
رئیس جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: وضعیت دخل و خرج دولت 
روشــن است. در دوران جنگ، بسیاری از منازل مردم، تأسیسات و مناطق نظامی و 
واحدهای صنعتی آســیب دیدند و بمباران شــدند و حل این مشــکلات با منابع 
محدودی که در اختیار داشــتیم، کار ســاده ای نبود. پزشــکیان با انتقاد از شــیوه 
تخصیص یارانه سوخت افزود: امروز چند میلیارد دلار برای واردات بنزین تخصیص 
می یابد، در حالی که نباید قشــری که نیازی به بنزین یارانــه ای ندارند، بنزین هزارو 
۵۰۰ تومانــی مصرف کنند. این در حالی اســت که می توان بــا مدیریت این منابع، 
معیشت افراد نیازمند را تأمین کرد و با حمایت از اقشار آسیب پذیر، مانع شکل گیری 
نارضایتی شد. رئیس جمهور تأکید کرد: باید تمام توان دولت صرف حل مشکلات 
مردم شــود و این اصــل را در همه برنامه هــا و تصمیمات اجرائــی مدنظر قرار 
می دهیم. پزشــکیان در پاسخ به انتقاد از بازدیدهای ســرزده از وزارتخانه و مراکز 
دولتی، اظهار کرد: هرگز در بازدیدهای سرزده به دنبال نمایش نبودیم و نیستیم و 
حتی هیچ گروه خبری را همراه خود نمی بریم. برای مثال چندین مرتبه به سازمان 
برنامه و بودجه مراجعه کردم تا بودجه ریزی ســال ۱۴۰۵ به مدل عملیاتی تغییر 
یابد. معتقدم باید نظام پرداخت بر اســاس عملکرد و اثربخشی یکی از محورهای 
اصلی بودجه ریزی ســال ۱۴۰۵ باشد. رئیس جمهور با انتقاد از تخصیص منابع به 
مؤسســات و مراکز بدون خروجی مشــخص، گفت: بسیاری از مؤسسات و بنیادها 
بودجه دریافت می کنند، بدون آنکه خروجی ملموســی در جامعه داشته باشند. 
در حالی که در تأمین معیشت مردم با مشکل روبه رو هستیم، منابع مالی صرف امور 
دیگری می شود. معتقدم تا زمانی که نان مردم تأمین نشده، اولویت باید با معیشت 
باشد و حتی اگر لازم اســت از کالابرگ استفاده شود. توسعه بدون تأمین نیازهای 
اساسی ممکن نخواهد بود و حل مشکلات نیز به این سادگی نیست.  پزشکیان تأکید 
کــرد: امروز حتی بــا دختر خودم هم نمی توانم با زبــان زور صحبت کنم و باید با 
گفت وگــو و همراهی، موضوعات را پیش برد. نباید به دنبال دین دار کردن اجباری 
مردم باشــیم. باید آنان را به ســمت هدایت ســوق دهیم، نه اینکــه با رفتارهای 
نادرست در جامعه تنفر ایجاد کنیم. در جریان جنگ ۱۲ روزه، افرادی با پلاکاردهای 
«جانم فدای رهبر» و «مرگ بر اسرائیل» به خیابان آمدند و از کشور دفاع کردند که 
تصور آن را هم نمی کردیم. ســال ۱۴۰۱ را به یاد بیاورید که به دلیل یک اشتباه، به 
رهبری بی احترامی شــد، اما امروز در تمام تجمعات بدون اســتثنا همه از رهبری 
دفاع کردند و «جانم فدای رهبر» گفتند. این تفاوت، یک دستاورد است. اقدام سال 
۱۴۰۱ یک رویداد بود و اقدام سال ۱۴۰۴ رویدادی دیگر. رئیس جمهور افزود: معتقد 
به بی حجابی نیستم و نخواهم بود، اما با زورگویی و تحمیل مخالفم و چنین روشی 
را بلد نیســتم. حل مسئله حجاب باید از مسیر مدرسه و مسجد آغاز شود. بسیاری 
از روحانیون در مساجد و مدارس حضور دارند و رسانه ملی نیز باید با فرهنگ سازی 
و تولید محتوای درست، در این زمینه نقش آفرینی کند. موضوع حجاب در خیابان 
حل شدنی نیست. البته معتقدم برهنگی هم امری پسندیده نیست و باید چارچوب 
داشته باشد، همان گونه که در سراسر دنیا چارچوب دارد. پزشکیان با استناد به آیه 
«ولا تســتوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن» تأکید کرد: حل این مسئله 
باید با موعظه حسنه و بهترین شــیوه ممکن انجام شود، زیرا مشکل اصلی امروز 
جامعه بی عدالتی، فقر و تورم اســت که موجب عقب گرد روزافزون کشــور شده 
است.  رئیس جمهور تأکید کرد: تسلیم شدن در ذات ما نیست، اما باور من این است 
که با دعوا هم به جایی نمی رسیم. همان گونه که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند اگر به 
صلحی تو را دعوت کردند، آن را رد نکن. نباید احساســی برخورد کرد. پزشکیان با 
تأکید مجدد بر هماهنگی کامل تصمیمات دولت با مقام معظم رهبری اظهار کرد: 
هر اقدامی با رضایت و هماهنگی مقام معظم رهبری انجام خواهد شــود. از نظر 
علمی و اعتقادی معتقدم کاری را که خلاف نظر مقام معظم رهبری باشــد، نباید 
انجام داد و انجام هم نخواهم داد. هنگامی هم که نظر مقام معظم رهبری عنوان 
شــد، دیگر نباید بهانه گیری کرد، بلکه باید به نفع مصلحت کشــور و مردم سخن 
گفــت. رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: امروز با کمک رســانه ها و همراهی مردم 
می توان در حل ناترازی ها و چالش ها گام برداشت. تمام توجه دولت این است که 

هیچ تصمیمی نباید موجب زیر پا گذاشته شدن حقوق محرومان شود.

واکاوی چالش های ژئوپلیتیک و اقتصادی پیش روی تهران پس از  اجرای «مسیر  ترامپ» در گفت وگو  با شعیب بهمن

رفع چالش های ژئوپلیتیک ایران
 در سایه بازآفرینی سیاست خارجی

یک نکته، یک نظر گزارش

سیـاستسیـاست

مهدی بازرگان: توافقات انجام شده میان ارمنستان و آذربایجان 
با میانجیگری آمریکا، فصل جدیدی را در معادلات ژئوپلیتیک 
منطقه قفقاز گشــوده اســت. در ایــن میان، ایــران به عنوان 
همســایه اســتراتژیک این منطقه با مجموعه ای از فرصت ها 
و چالش های پیچیده مواجه شــده اســت کــه تحلیل دقیق 
منافع تهران در این فرایند، اهمیت بســزایی دارد. نخســتین و 
برجسته ترین موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد، این است که 
مسیر اتصالی آذربایجان به نخجوان، تحت مدیریت آمریکا قرار 
خواهــد گرفت. لذا این کریدور، فارغ از مزایای اقتصادی بالقوه 
برای طرف های درگیر، در واقع زمینه ای برای حضور مســتقیم 
و بلندمدت آمریکا در شــمال غربی ایــران فراهم می آورد. از 
منظر تهران، این حضور نه تنها تضعیف کننده نقش منطقه ای 
تهران اســت، بلکــه تهدیدی برای امنیت ملــی و ثبات مرزی 
محسوب می شــود. ایران همواره به عنوان قدرتی منطقه ای، 
مخالف هرگونه افزایش نفوذ فرامنطقه ای در همسایگی خود 
بوده و این اقــدام عملا به منزله ایجاد «پلــی» میان آمریکا و 
مرزهای شــمال کشــور اســت. در بُعد دیگــر امنیتی، حضور 
پیمانــکاران و نیروهای آمریکایی در کریدور جدید موســوم به 
«مســیر ترامــپ» (TRIPP)، می تواند بــه افزایش تنش های 
منطقــه ای و بــروز ناپایداری های امنیتی دامــن بزند. ایران در 
ســال های اخیر با چالش هــای متعدد در شــمال غرب خود، 
به ویژه درباره اقلیت های قومی و مســائل امنیتی مواجه بوده 
اســت؛ لذا هرگونه تغییری در معــادلات منطقه ای که منافع 
امنیتی ایران را بــه خطر بیندازد، می تواند به پیچیده ترشــدن 
اوضــاع دامن زنــد و زمینه ســاز درگیری های جدید شــود. از 
منظــر ژئوپلیتیکی نیز تثبیت روابــط نزدیک تر میان آذربایجان، 
ترکیــه و آمریکا، جبهه ای تــازه و هماهنگ علیه نفوذ ایران در 
منطقه شــکل می دهد. ترکیه و آذربایجان با حمایت واشنگتن 
به دنبال افزایش نفوذ سیاســی و اقتصادی خود هستند؛ امری 
که تهران را با رقابتی پیچیده و چندســطحی مواجه می سازد. 
این هم گرایی غرب و متحدان منطقه ای اش، علاوه بر تضعیف 
دیپلماســی و نفوذ ایران، می تواند منجر به افزایش فشارهای 

امنیتی و سیاسی در مرزهای شمال غربی شود.
علاوه بر مقوله امنیتــی و ژئوپلیتیکی، این کریدور می تواند 
بازتعریفی در جریان های اقتصــادی منطقه به وجود آورد که 
جایگاه ایران در ترانزیت کالا و انرژی را به شــدت تضعیف کند. 
تهران در سال های گذشته با سرمایه گذاری در پروژه هایی مانند 
کریدور شــمال-جنوب و توسعه زیرســاخت های حمل ونقل، 
تلاش داشــته اســت خود را به عنوان شــاهراه تجــاری میان 
آســیای مرکــزی و بازارهای جهانــی معرفی کنــد. اما اکنون 
کریدوری که آمریکا و متحدان منطقه ای اش مدیریت می کنند، 
این برنامه ها را به حاشیه می راند و ایران را از نقش محوری در 
شــبکه های اقتصادی قفقاز جنوبی خارج می کند. با این حال، 
ایــران در واکنش به این تحولات، احتمالا سیاســتی دوگانه در 
پیش خواهد گرفت: از یک ســو تلاش می کند با تحکیم روابط 
خود با روســیه و دیگــر بازیگران منطقه ای، نفــوذ خود را در 
قفقاز جنوبی حفظ کند و آن را گســترش دهد و از سوی دیگر، 
در عرصه دیپلماســی و پشــت پرده، با بازیگری حساب شده و 
هوشمندانه، مانع از یکجانبه شدن روند صلح و به حاشیه رفتن 
منافع خود خواهد شد. این سیاست موازنه سازی، در عین حال 
که نشــان دهنده نگرانی های تهران است، فرصتی برای تهران 
برای بازتعریف جایگاه اســتراتژیک خود نیــز فراهم می آورد. 
در نهایت، آنچه مشــخص است، این اســت که توافقات اخیر 
اگرچه می تواند زمینه ساز کاهش تنش در قفقاز جنوبی باشد، 
اما بــرای ایران حامل پیامدهای عمیق و پیچیده ای اســت که 
مدیریت آن نیازمند رویکردی دقیق، چندبعدی و هوشــمندانه 
خواهــد بود. تهران باید در ســایه این تحــولات، نه تنها منافع 
اقتصادی و امنیتی خود را حفظ ، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی خود 
را به گونــه ای تقویت کند که از تبدیــل قفقاز جنوبی به عرصه 
رقابت بی رحمانه بازیگران فرامنطقه ای به زیان خود جلوگیری 
کند. پیرو نکات مذکور، شعیب بهمن، تحلیلگر مسائل اوراسیا، 
معتقد اســت  ورود مستقیم آمریکا به مدیریت کریدور ترانزیتی 
قفقاز جنوبــی، نقطه عطفــی در رقابت هــای ژئوپلیتیک این 
منطقه اســت که منافع راهبــردی ایران را بــه چالش جدی 
می کشــد. به گفته او، تهــران باید با رویکردی هوشــمندانه و 
چندجانبــه، جایگاه خــود را در این تحــولات پیچیده حفظ و 

تقویت کند. متن پیش رو، ماحصل این گپ وگفت است.
   

 جناب بهمن، آیا آن گونه که مطرح اســت، توافق سه جانبه   �
آمریکا، آذربایجان و ارمنســتان بر ســر گزاره ای به نام مسیر 
ترامپ، تحقق همان چیزی بود که بــه عنوان خط قرمز ایران 

برای تغییر معادلات ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی مطرح شده بود؟
بله، متأسفانه اتفاقی که نباید می افتاد، روی داد.

 یعنی بازیگران دخیل توانستند خواسته خود را جلو ببرند؟  �
مــن معتقدم تحلیل را باید جور دیگــری عنوان کرد، چون 
بی شک تحقق این پروژه صرفا به دلیل بازیگری و بازی گردانی 
حامیــان کریدور زنگزور نبود، بلکه بخــش عمده دلایل وقوع 

این اتفاق ناشــی از انفعال و سیاســت گذاری اشتباه در داخل 
خود ایران اســت و به همین واســطه ما شــاهد اشــتباه هایی 
در حــوزه تصمیــم برای منطقه قفقــاز بودیم. البتــه باید این 
نکتــه مهم را هم مد نظــر قرار داد که بازیگــران منطقه ای و 
مشــخصا آذربایجان و ترکیه به عنوان حامیــان جدی کریدور 
زنگزور به تنهایی قادر به پیشــبرد و اجرای ایــن پروژه نبودند، 
کمااینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در چندین 
ســخنرانی به صراحت اذعان کرد تنها مانعی که باعث شــده 
کریدور زنگزور محقق نشود، مخالفت جمهوری اسلامی ایران 
اســت. لذا چون قدرت تقابل و مخالفت با ایران را نداشــتند، 
نهایتا دســت به دامان بازیگر یا ابرقدرتی به نام آمریکا شدند. 
ضمن اینکه باید عنوان داشــت کــه آمریکایی ها از روز اول در 
پشــت صحنه معــادلات قفقاز حضور داشــتند و فقط در این 
روزها و هفته های اخیر حضورشــان آشــکار و علنی شد. ولی 
بــه هر حــال معادلات به ســمتی پیش رفته بــود که فقط با 
میدان داری آمریکا می توانســتند پــروژه زنگزور را که اکنون به 
نام مســیر ترامپ نام گذاری شده است، به منطقه تحمیل کنند 

و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی را تغییر دهند.
 چه شــد که الان این پروژه کلید خورد؟ آیــا به دلیل آنکه   �

مــا درگیر معادلات بعد از تجــاوز ۱۲روزه و همچنین مذاکرات 
بازگشت  هســته ای، فعال سازی مکانیســم ماشــه، احتمال 
تحریم ها و نظایر آن هســتیم که فرصت برای بازیگران حامی 

این پروژه فراهم شده است؟
نه، صرفا مسئله به معادلات بعد از تجاوز ۱۲روزه اسرائیل 
و آمریکا برنمی گــردد و دلایل و عوامل و پارامترهای متعددی 
دخیــل بودند که اکنون ایــن پروژه کلید خورد. بله، شــاید در 
میــان بازیگران و کشــورهای منطقه ای و همچنیــن آمریکا و 
اسرائیل این تصور غلط وجود داشته باشد که بعد از این تجاوز، 
تهران در موقعیت ضعیف تری نســبت به قبــل قرار دارد، لذا 
در شرایط فعلی امکان پاســخ دهی مناسب و متقابل از سوی 
ایــران برای هرگونه اقدامی مانند تحمیل کریدور زنگزور به نام 
مســیر ترامپ وجود ندارد و به همین واســطه کلان پروژه های 
حــوزه ژئوپلیتیک، به ویژه در مجــاورت مرزهای ایران، در حال 
کلیدخوردن اســت، کمااینکه مشــابه پروژه زنگزور در ســایر 
حوزه ها پیگیری می شــود که علیه منافع جمهوری اســلامی 

ایران است.
 مثلا؟  �

مثلا تصمیم نتانیاهو برای اشغال کامل نوار غزه یا تلاش ها 
برای خلع ســلاح حزب االله لبنان و ســایر تحرکات برای پیشبرد 
کریدور داوود در ســوریه و نظایــر آن؛ همگی در این چارچوب 
قابــل بحث هســتند. یعنی آن چیزی که به نام مســیر ترامپ 
توافق شــده اســت، در این پکیج جامع قابل تحلیل هســتند 
که همه این تحرکات صرفا با هدف واردکردن ضربات بیشــتر 
به منافع و ژئوپلیتیک ایران اســت. لذا ایــن تصور غلط وجود 
دارد که ایران اکنون بعــد از جنگ ۱۲روزه در موقعیت ضعف 
قــرار دارد که به نظر من بخش عمــده آن نزدیک به واقعیت 
نیست. البته رقبای ما کماکان انگیزه های قبلی را برای تغییرات 
ژئوپلیتیک در مجاورت مرزهای ایــران دارند که مهم ترین آن، 
دورزدن ایران و تخلیه ظرفیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک 
ایران و نیز افزایش فشــارهای امنیتی و مرزی به کشــور است. 
لذا تعریف و ترســیم کریدورهای جدید و مســیرهای ترانزیتی 
و مواصلاتی در شــمال و جنوب ایــران با هدف دورزدن تهران 
از قبــل طراحی شــده و کماکان در دســتور کار اســت. ضمن 
اینکه اکنون یک انگیزه شــخصی برای خــود دونالد ترامپ در 
قالب دریافــت جایزه صلح نوبل هم وجــود دارد و به همین 
دلیل وزارت امور خارجه آمریکا را مأمور کرده که هر مناقشــه  
و بحرانی که در جهان حل نشــده اســت را پیدا کند تا ترامپ 
بتوانــد به نام خود برای آنها راهــکار و راه حل پیدا کند که در 
نهایــت نامزدی او برای جایزه صلح نوبل جدی شــود. لذا این 
انگیزه های شــخصی ترامپ هم در انتخاب زمان فعلی برای 
کلیدزدن کریدور زنگزور به نام مســیر ترامپ مؤثر واقع شــده 

است.
  سؤال مهم تر این است که بعد از این کریدور زنگزور، مسیر   �

ترامپ یا هر اسم دیگری که دارد، اکنون ژئوپلیتیک منطقه قفقاز 
جنوبی تغییر کرده و راه های ارتباطی ما به اروپا بســته شد و از 
این به بعد باید زیر بلیت ترکیه و جمهوری آذربایجان و آمریکا 

برویم؟
همان طورکه می دانید ما دو مســیر مواصلاتی داشــتیم که 
طی تحولات یک ســال گذشــته هر دوی آنها بســته شد. یک 
مسیر از سوریه به ســمت اروپا بود که بعد از سقوط حکومت 
اســد، عملا بسته شد و دیگری هم از اســتان سیونیک و خاک 
ارمنستان بود که متأســفانه این مسئله هم با توافق سه جانبه 
روز جمعــه بین آمریکا، آذربایجان و ارمنســتان از دســتور کار 
خارج شد و عملا مسیر ترامپ، مرز مشترک ما با ارمنستان را به 
اجاره ۹۹ســاله ایالات متحده درآورد. این دو مسیر، مسیرهای 
جایگزین ما برای مراودات با اروپا به مســیرها از طریق ترکیه و 
جمهوری آذربایجان بودند. الان، هم مســیر ایران و ارمنستان 

بســته است و هم مســیر ایران – عراق - ســوریه - مدیترانه. 
در نتیجه مســیرهای باقی مانــده، آذربایجان و ترکیه هســتند 
که باید یادآور شــد طی سال های گذشته، ما شاهد تجربه های 
بسیار تلخی توســط باکو و آنکارا برای افزایش فشار به تهران 
در جهت استفاده از این مســیرها برای رسیدن به اروپا بودیم. 
افزایــش نرخ گمرکات، فشــار امنیتی و بازرســی کامیون های 
ایرانی، توقیــف اموال و کامیون ها که حتی باعث فاسدشــدن 
و خراب شــدن محموله کامیون ها شــد. به هر حال باید اذعان 
داشــت که ترکیه و آذربایجان در طول این سال ها از مسیرهای 
ترانزیتــی خــود به عنــوان اهرم فشــار علیه ایران اســتفاده 
می کردند و قطعا با بسته شــدن مســیر ارمنســتان و سوریه و 
افزایش نیاز ایران به مسیر آذربایجان و ترکیه، هم آنکارا و هم 

باکو اهرم های فشار بیشتری را به ما وارد خواهند کرد.
صرفا مســئله تجاری و اقتصادی است یا بحث های ناظر   �

بــه کریدورها و مســیرهای ترانزیتــی و مواصلاتی هم وزن 
بیشتری خواهند داشت؟

به نکته بســیار کلیدی اشــاره کردید و اتفاقا بــه نظر من، 
آمریکایی ها رویکرد اصلی خود برای نقش آفرینی در معادلات 
قفقــاز را به حوزه هــای امنیتی اختصــاص داده اند. زمانی که 
طبق این توافق ســه جانبه، قرار است مســیر ترامپ یا کریدور 
زنگزور به اجاره ۹۹ســاله آمریکایی ها دربیاید، نباید مســئله را 
صرفــا در حوزه اقتصادی و تجــاری و ترانزیتی و مواصلاتی یا 
انرژی دید. قطعا آمریکایی ها با توجه به رقابتی که با ما دارند، 
ســعی خواهند کرد این مسئله را به یک اهرم فشار تبدیل کنند 
و در این منطقه یک ســد جدی در برابر ما برای هرگونه تعامل 
با اروپــا فراهم کنند. پس مســئله، صرفا تبعــات مواصلاتی، 
ترانزیتــی و کریدوری نیســت و اینها فقط بخشــی از موضوع 
اســت، بلکه باید به تبعات ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، امنیتی، 
نظامی و میدانی هم اشاره کرد. به باور من، اصل و محور تمام 
این تحرکات بــر خفگی و حصر ژئوپلیتیک ایــران در مرزهای 
خود تأکید دارد. با قاطعیت می توان گفت که اکنون اســرائیل 
در آذربایجان و قره باغ با ایران هم مرز شــده است و آمریکا هم 
در ارمنســتان و همین کریدور زنگزور. لذا اگر حتی آمریکایی ها 
به نام تجارت و اقتصاد، شــرکت ها را وارد ارمنستان کنند و در 
کنار مرزهای ایران مســتقر کنند، قطعا در آینده به بهانه حفظ 
امنیت مســیرهای مواصلاتی و ترانزیتــی و همچنین به بهانه 
حفظ امنیت شرکت های خود، مسئله استقرار نیروهای نظامی 
و تأسیس پایگاه ها در اطراف مرزهای ایران را مطرح می کنند و 
این به معنای حضور نظامی آمریکا در پشــت مرزهای شمالی 

ایران است.
 در ادامه همین تحلیــل، جایی عنوان کرده بودید که بعد از   �

این مسیر ترامپ، فضا برای پذیرش سریع جمهوری آذربایجان 
و جمهوری ارمنستان در ناتو و استقرار نیروهای این نهاد (ناتو)، 
در کنار مرزهای ایران هم فراهم شــده اســت، یعنی علاوه بر 
اسرائیل و آمریکا، ناتو هم با ایران هم مرز خواهد شد، کمااینکه 

ناتو در ترکیه هم با ما هم مرز شده است.
بله. مسئله مهم تر از حضور نظامی آمریکا در کنار مرزهای 
ایران، تلاش برای پذیرش سریع و جدی جمهوری آذربایجان و 

جمهوری ارمنستان در ناتو است.
این نــوع خفگی یا حصر ژئوپلیتیک ایــران ادامه خواهد   �

داشت؟ چون به موازات مناقشــات مرزی با طالبان، شاهد 
کلیدخوردن کریــدور زنگزور بودیم و برخی ها، موضوع جزایر 

سه گانه را مطرح می کنند.
باز هم باید با کمال تأسف اذعان کرد که اگر با دست فرمان 
چند سال گذشته بخواهیم حرکت کنیم، قطعا این خفگی در 
ســایر مناطق پیرامونی کشــور ادامه پیدا خواهد کرد. به هر 
حال، اکنون به نظر می رسد که ما درک واقع بینانه ای از پویایی 
تحــرکات دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی پیرامونی خود نداریم و تا 
زمانی که به این درک نرســیم و متناسب با آن تصمیم گیری 
نکنیم و تغییر قواعد بازی رقابت را در دستور کار قرار ندهیم، 
حتمــا در ادامه، چالش ها و تهدیدهــای ژئوپلیتیک پیرامون 
ایران افزایش خواهد یافت و متأســفانه باید اذعان داشــت 
که یکی از مناقشــات ژئوپلیتیک دیگــر در پیرامون مرزهای 
ایران، جزایر سه گانه خواهد بود که با نقش آفرینی و تحرکات 
دیپلماتیک چند ســال اخیر امارات متحده عربی، به سرعت 
پتانسیل نقدشدن پیدا خواهد کرد. لذا ما در شرایط فعلی به 
یک بازآفرینی جدی در سیاســت خارجی و حوزه ژئوپلیتیک 
نیاز داریــم و به خصوص باید در سیاســت همســایگی یک 
تجدیدنظر اساســی صورت بگیرد. در عین حال، باید با درک 
دقیــق و واقع بینانه از تحولات پیرامونی و شــتاب معادلات 
جهانــی، بتوان ابتــکار عمل و راهکارهــای لازم را تعریف و 
پیاده سازی کرد. امتداد شــرایط فعلی و دست فرمان کنونی، 
عملا به معنای بروز چالش ها و مشــکلات جدی تر در حوزه 
ژئوپلیتیکی خواهــد بود که می تواند تبعــات مخرب جدی 
برای داخل کشور و امنیت ما داشته باشد. در نتیجه ضرورت 
بازآفرینــی اســتراتژی و تغییــر معادلات، بیــش از هر زمان 

دیگری احساس می شود.
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